بسمه الحکیم
سلسله نشستهای هم اندیشهای معمارانه 
سه شنبه 930806 
موضوع: معماری خودکفا
سخنران: آقای دکتر خانمحمدی 
این موضوع، ملی و از نیازهای اساسی کشور است؛ بخصوص با توجه به سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی. 
شهرهای موجود ما آسیب زده اند! وابسته به درآمدهای «نفتی» هستند. اگر یک هفته واردات نباشد ... بحران! این شرایط نه قابل قبول در دنیای امروز است و نه در سنتهای پیشین خودمان چنین وضعی داشته ایم. 
در جستجوی راه حل، در ان سخنرانی از دو منظر به مسأله می نگریم و در نهایت یک فرضیه که آیا «با ادغام دو الگو می توان به الگوی جدید ایرانی اسلامی رسید؟» 
1- تجربه معماری خودکفا در دنیای امروز: 
خانه های صفر انرژی (ZEB) معماری سبز، معماری پایدار و معماری ارگانیک و دیوار سبز، بام سبز و ... چگونه می توان زیستگاهی خودکفا تعبیه کرد؟ خودکفایی نسبی است، چگونه می توان وابستگی زیستگاه به خارج از خود را به حداقل رساند؟ ... روشهایی همچون بهره گیری از ظرفیتهای بام و فضایهای باز پیرامون و ... یا فناوریهای مدرن «کاشت-داشت و برداشت» ... آیا می توان بی نیاز از سوختهای فسیلی و برق وارداتی بود؟ نیاز ساکنان به «آب» چه؟ ... اینها آرمانها و هدفگذاری ها هستند. ... به سمت عملیاتی شدن ... در کانادا-هند-کوبا-استرالیا و ... اما در ایران ؟! حتی گفتمانسازی آکادمیک هم نکردیم! چه رسد به برنامه های عملیاتی! 
2- اما معماری خودکفا در سنت زیست ایرانی: 
پیش از هر چیز ماجرا از مکانیابی درست شروع می شد؛ دقت در مکانیابی شهر و آبادی دقیقا مطابق ظرفیتهای موجود همچون: آب، مرتع، صید، ... زیرساختهای طبیعی برای زندگی ساکنان. هم مکانیابی و هم میزان رشد و توسعه زیستگاه مطابق طبیعت و ظرفیت هر منطقه است. یکمرتبه رشد/توسعه ناهمگون سرطانی نداریم! بلکه همچون یک بافت ارگانیک (بدن انسان) که دست متناسب با بقیه بدن و توان خون رسانی و ... رشد می کند. شهرها و آبادیهای این سرزمین، در طول تاریخ ... مانند درختی که ریشه در سرزمین خودشان دارند ... خودکفا هستند. هم نقاط مشترک و هم ویژگیهای خاص خود را دارند. بعنوان مثال: اگر 70 سال پیش سیل، زلزله یا ... اتفاق می افتاد ... ارتباط روستا با محیط قطع می شد اما کوچکترین بحرانی در زندگی ساکنان ایجاد نمی شد؛ حداقل در حد نیازهای اصلی و کلیدی. بحث دوم نیز سبک زندگی است. سبک زندگی، مهارتهای ساکنان، مکانیابی، هماهنگی با طبیعت و ... منجر به شگل گیری و دوام و ماندگاری «زیستگاههای خودکفا» در سرزمین ایران شده است. بعبارتی این طرز نگرش به هستی (انسان، طبیعت و معماری) هم در خود معماران و هم در ساکنان منجر به شیوه خاصی از معماری کردن و زندگی می شده است. در چنین زیستگاههای، در تجارت قدیم، مایحتاج عمومی خرید و فروش نمی شود بلکه نیازهای درجه 2 ردوبدل می شود. 
جمعبندی تا اینجا: پس «زیستگاه خودکفا» هم آرمان جهانی است هم الگوی تاریخی بومی خودمان است. 
2-1- تجلی این نگاه در عناصر شهری: 
مقایسه مراکز تجاری دیروز (بازار سنتی) و امروز ... تفاوتهای ساختاری که فقط فرم معماری نیست! عمیقتر از شکل و صورت ظاهری است. فروشگاه مدرن و جدید صرفا محل «توزیع» کالاست که جای دیگری تولید شده، حمل شده و تا مغازه آمده که فروخته شود. اما بازار، پیش از اینکه مرکز توزیع باشد، مرکز تولید و هنرورزی است. ... بازار چاقوسازان ... بازار آهنگران ... از آهن خام تا محصول نهایی قابل استفاده ... بازار کفاشان ... بازار رنگرزان از پشم خام تا نخ رنگی و ... «قلب شهر» را «کانون تولید» شکل می دهد، نه مصرف! تولیدی که همراه صناعت و زیبایی است. نمایشگاه زنده است، آموزشگاه بزرگ است، یک تفرجگاه غنی شهری است، در بازار سنتی کسی بیکار منتظر مشتری نبود. اگر مشتری نبود تولید می کرد. وقتش تلف نمی شد. 
اگر در غرب با انقلاب صنعتی با پدیده مجموعه های بزرگ مواجهیم، در ژاپن الگوی تولید ریز و قطعه سازی را دارند تا ... روی میز مدرسه توسط دانش اموز یا در گوشه خانه توسط بانوی تولیدگر هنرمند. این یک تجربه مفید و آموزنده است برای ما. 
امروزه شهرهای ما جنینی هستند که از طریق لوله ها به چاههای نفتی وصل می شوند که به محض قطع نفت، این موجود به شدت آسیب پذیر است! آیا این درجه ریسک پذیری درست است؟ آنهم با وجود شرایط خاص کشور ما همواره در معرض تهدید است! 
2-2- برویم به خانه های ایرانی ... : 
خانه امروزی: مسکن مهر ... آپارتمانهای شهری ... چه فضایی برای زندگی انسان عرضه می کنند؟ خوابگاه ... کار ... اما خانه دیروزی (سنتی): یک فضای غنی تولید است. چندعملکردی است. کسی احساس بیکاری نمی کند. از پیرزن 90 ساله تا بچه 9 ساله. از تابستان تا زمستان؛ با بهار بساط گل و گلاب و عرقیجات که امکانات آن در خانه ها وجود دارد. اساسا جزئی از معیشت خانواده است. کم کم فصل میوه خشک کردن میوه جات، ترشی جات، مربا جات،. صنایع دستی و ملزومات خانواده و گاهی برای فروش، تولید در خانه و عرضه در مغازه ... دقت کنید! 
یک پرسش مهم: آیا نسل جوان ما می تواند ارتباط مناسبی بین تجربیات سنتی با دستاوردهای جهانی داشته باشد و برای آیــــــــــــــــــــنده جامعه ایران اسلامی زیستگاههای متکی بر ظرفیتهای انسانی و طبیعی طراحی کند و بسازد؟ خانه را و شهر را از محیط مصرف به محیط تولید سازنده و غنی تبدیل کنیم. 
مثال: دو بچه ... یکی در بازار کار و دیگری کتاب بدست درباره نجاری کردن! کدامیک مفیدتر است؟ کدامیک با واقعیتها و نییازهای جامعه همراه و هماهنگ است؟ زندگی همراه با تولید تا ... زندگی همراه با مصرف، کدامیک درست تر است!؟ 
3- شهرکویری، شهر سبز 
در حد یک ایده و طرح موضوع برای اندیشیدن: در ایران هر نفر حدود 150 لیتر آب، نیروی انسانی بیکار، عرصه های باز شهری، روشهای کشت جدید، ... شهری سبز، همراه با فعلیت مفید و مولد ... طرح موضوع برای اندیشیدن به امروز و آینده معماری ... نسل جوان ! راستی تصور ما از زندگی چیست؟ 
پرسشهای حاضران: 
1- کامپیوتر ... سرعت ... فعالیت بدنی کم ... چگونه؟ 
یکی از مهمترین ضایعات شهرهای امروز، ضایعات فرهنگی ... دیروز (و هنوز امروز در برخی مناطق بکر) بچه از ابتدا با قناعت و سختکوشی تربیت می شد ... یاد می گرفت که اطاعت از استادکار و همراهی با گروه (تیم) ... امروز بچه های مهدکودکی ... 6 سال بحث نظری صرف ... 6 سال هم دبیرستان ... خروجی فاقد خصیصه های یک انسان جامع تربیت یافته. ... ما آسیبهای جدی داریم. 
تصویری از مدارس ژاپن (کشور پیشرفته): شمال آن کوهستانی سرد ... بچه ها با شلوارک و بدون جوراب در حیاط مدرسه روی برفها آموزش می بیند. ... قدرت صبر، استقامت روحی و آمادگی جسمی ... این با محفوظات نظری فرق دارد. 
2- اقتصاد دلال بازی که انگیزه تولیدگری را کم می کند! 
بله؛ اشکالات ساختاری بزرگی داریم. مثال: ارومیه (شهر استاد خان محمدی) و دماند یکی از مکانهای تولید سیب کشور ... یک کشاورز یک سال زحمت می کشد تا به بار بنشیند که اگر با آفت مواجه نشود ، ... پای دیوار باغ عرضه به بازار با قیمت بسیار کم (مثلا 300 تومان) که با کسر خزینه ها می شود کیلویی 100 تومان! اما یک آقـــــــایی ... میفروشد کیلویی 800 که 100 هزینه و 400 سود شد!!!! بله زیرساختهای فرهنگی-اقتصادی کشور به سمت تولیدکنندگی و خودکفایی نیست. ساختارهای اقتصادی ... تربیت ... عدالت ... اقتصاد مقاومتی ... آنها هم باید اصلاح بشود. اما ما معماران نیز می توانیم در حد خود و حیطه مسؤولیتمان نقشی داشته باشیم. 
3- این فضاهای تولیدی خانه ها نیازمند تخصیص فضاست و خانه های بزرگتر می طلبد که توان مالی مردم اینقدر نیست! 
بله. باید به یک موازنه منطقی برسیم بین جمعیت و توسعه کالبدی شهر (طرح آمایش سرزمینی) منابع کشور ما در نقاط مختلف این سرزمین پهناور گسترده اند. چرا باید در مکانهایی حجم زیاد جمعیت و در جایی خالی!؟ رشد سرطانی برخی مکانها ... پس در مقیاس سرزمینی می توان تدابیری اندیشید. اما نکته دوم: وقتی سخن از زیستگاه مولد می کنیم الزاما تکرار فرمهای گذشته  نیست. خیلی چیزها عوض شده، روشهای تولید و کشاورزی مدرن، تولید و توزیع شده ... مثلا: در مدارس ژاپن که قطعات الکترونیکی ریز تولید/مونتاژ می کنند. ضمن اینکه اگر تولیدگر باشیم و منافعی داشته باشد خانه ها نیز بزرگتر می توانند بشوند. 
4- مشاغل دیروز با امروز متفاوت شده است. مثلا دامدار امروز از حریم خانه باید فاصله بگیرد (مثلا بدلایل بهداشتی) و دوم اینکه آیا می شود هنوز هم با همان مصالح و ... خانه ساخت؟ 
بله ... 2وجه: یکی تجربیات مدرن و یکی سنت و پاسخ که احتمالا ترکیب مناسب این دو است. مثال: در خت مو ... گرایش ان به بالارودندگیتا 5 طبقه ... و اکنون انگور می گیرد. تصور کنید در تهران مقابل هر خانه یک داربست ...چقــــــــــــــــــدر انگور در تهران می توان تولید کرد؟ پس ظرفیتهای زیادی وجود دارد که باید کشف کرد و شکوفا ساخت. خانه جزئی از کل سیستم یک شهر است و بخشی از تولیدکنندگی و خودکفایی را می توان در خانه انجام داد. بدیهی است کارخانجات و ... نیز سهم دارند. اما ایا ما امروز از همه ظرفیتهای موجودمان استفاده می کنیم؟ مثلا: زیر زمین بی نور ... مناسب برای قارچ؛ بامها ... گیاهان دارویی صادراتی و ... آیا ما بصورت روشمند مطالعه می کنیم؟ 
5- دو نکته: 
یک دهکده گردشگری (عباس برزگر) تا 5 سال آینده درآمد او معادل درآمد نفت ...! روستای معمولی با منابع طبیعی نه چندان غنی ... توریستهای خارجی چند روز زندگی روستایی را تجربه کنند ... اموزش ایلات و عشایر برای پذیرایی از مهمان ... هر شب3 ملیون تومان که تا سال 1395 خم رزرو شده است. گویا ما خلاقیت کم داریم. خیلی از ظرفیتهای سنتی ما قابل بروزشدن دارد. مثلا فرش ... الگوهای گلیم و فرش ایران ... نقاشی روی پارچه و کفش و لباس ... کشاورزان ما و روستاهای ما به خلاقیت احتیاج دارند، بهره گیری از فرصتها ... آنچه «داریم». ... در دنیای ما عوامل گوناگونی نقش افرینند. اما صنعت توریسم، گرچه خوب است اما مدیریت و کنترل آن در اختیار ما نیست؛ مثلا مناقشات سیاسی بین المللی و فضارها و تحریمهای نظام سلطه (ایران هراسی و ...). پس گزینه های دیگر را نیز باید دید و ظرفیتهای گوناگون را باید «دید». ترجیحا راهکارهای خلاقی که عزت مردم، استقلال مردم و ... را حفظ کند. 
6- این مباحث بیشتر بستر انسانی (سبک زندگی) بود. اما در معماری چه؟ 
بله. در مباحث معماری پایدار بحث «گردش ماده» مطرح است. ... مثال واردات فولاد ژاپن که اکنون زیاد است و قرار است کم شود. چگونه؟ فرآورده فولادی که هیچگاه از چرخه تولید خارج نمی شود ... چرخه دائمی فولاد ... بازیافت ... ماده ای که همیشه در سیکل تولید باقی می ماند از این شکل به ان شکل تغییر می یابد. ساختمانهای با انرژی صفر ... بازیافت آب یا مدیریت مصرف آب در شهر ... 
7- آیا معماری سنتی ما از منظر (خودکفایی) بررسی شده اند؟ 
بله. در خانه های روستایی ما محلی برای نخاله ساختمان نمی بینیم! بطور طبیعی چرخه های پایدار طراحی می شده است. ... ما نه از الگوهای سنتی و نه از غیر بومی بهره نگرفته ایم. 
شاید تحریمها ما را مجبور کند از وابستگی به درآمدهای نفتی «نجات» یابیم؛ این تهدید را تبدیل به یک فرصت کنیم. ... به امید آنروز البته با تلاش و همت شما و همه معماران و شهرسازان ایران اسلامی. 
ممنون از همه و خسته نباشید.
صفحه 1 از 4

